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1- مقدمه

انسان هاي اوليه براي تغذيه خود از حيوانات و گياهان استفاده مي نمودند. آنها آتش را براي گرم كردن تعداد انسان ها و ميزان منابع طبيعي در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهيه مواد غذايي و انرژي مورد نياز مشكلي نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتي توليد كننده از مصرف كننده جدا شده و پديده اي بنام توليد انبوه ايجاد گرديد. بدين ترتيب بيكباره ميزان رفاه افزايش يافت و به تبع آن جمعيت شروع به ازدياد نمود. جمعيت فوق تبديل به بازار مصرف توليد كنندگان گرديد. براي توليد در سطح انبوه نياز به انرژي و منابع فراوان بود. بدين ترتيب همزمان با پيشرفت هاي فوق منابع جديد انرژي مانند نفت و گاز كشف گرديد و به سرعت ميادين نفتي افزايش يافت. لذا انرژي تبديل به يكي از نيازهاي اساسي و اوليه افراد گرديد.

در علم اقتصاد توصيه مي شود براي ايجاد عدالت اجتماعي همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدين ترتيب مي بايست همه افراد بتوانند نيازهاي اوليه خود را برطرف نمايند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي شود.

با توجه به توضيحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتي، انرژي به يك كالاي اساسي تبديل گرديد. بدين ترتيب در اكثر كشورهاي جهان براي ايجاد عدالت اجتماعي انرژي مشمول يارانه گرديد. (البته ميزان آن در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد.)

در كشور ما نيز انرژي به عنوان يك كالاي اساسي محسوب مي گردد و مشمول يارانه نيز مي باشد. با توجه به پايين بودن قيمت انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته است و بدليل محدوديت انرژي هاي فسيلي قيمت آن در سطح جهاني افزايش داشته است. بدين ترتيب دولت براي پوشش شكاف بين قيمت تمام شده و قيمت فروش انرژي به مصرف كنندگان هزينه بسيار زيادي به عنوان يارانه مي پردازد كه اين امر موجب بروز مشكلات فراواني در اقتصاد كشور گرديده است.

متاسفانه برخلاف تعريف ارائه شده براي يارانه در رابطه با انرژي يارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نيازمند يارانه ارائه نمي گردد. بدين ترتيب علاوه بر اينكه هزينه زيادي توسط دولت پرداخت مي گردد، اهداف اوليه پرداخت يارانه نيز برآورده نمي‌شود و همچنين به علت قيمت پايين انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته و اين امر موجب بروز مشكلاتي همچون آلودگي محيط زيست گرديده است.

در چند سال اخير دولت بدنبال تخصيص هدفمند يارانه مي باشد. بدين منظور در اين پايان نامه سعي مي شود سيستم فعلي پرداخت يارانه انرژي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مشكلات آن، روش جديدي براي پرداخت يارانه انرژي پيشنهاد گردد. سپس روش پيشنهادي با استفاده از تكنيك سيستم در استاميك مدل شده و تاثير روش فوق بروي پارامترهاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.

2- تاريخچه پرداخت يارانه 

در ادامه تاريخچه پرداخت يارانه در ايران و ساير كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي گيرد. 

1-2- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران

در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجار سياست هايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود را مي توان از نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت دانست.

دخالت مستقيم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 مي شود كه در آن زمان دولت اقدام به ساخت سيلو نموده و گندم هاي كشاورزان را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 معادل 1668 ميليون ريال بوده است. كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد. چرا كه همزمان با افزايش قيمت نفت، درآمد عمومي افزايش يافت و به تبع آن تقاضا براي مصرف زياد گرديد.

با توجه به عدم وجود مراكز صنعتي و صنايع زير بنايي، دولت اقدام به واردات كالاهاي اساسي نمود كه اين امر موجب زيان بسياري از كشاورزان گرديد. لذا دولت محصولات آنها را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. در همين راستا به منظور تمركز امور مربوط به پرداخت يارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام «صندوق حمايت از مصرف كننده» نمود.

در زمينه فرآورده هاي نفتي در سال 1933 شركت نفت ايران- انگلو محصولات تصفيه شده را در ايران به قيمت جهاني مي فروخت در حالي كه در سال 1994 قيمت داخلي اين محصولات 2% قيمت جهاني آنها بود. در سال 1993 كه تنها يك نرخ ارز حاكم بود و به همين سبب محاسبه معادل دلاري قيمت هاي داخلي آسان بود. بافرمن قيمت 13 دلار براي هر شبكه فرآورده پالايش شده، يارانه پرداختي معادل 5 ميليارد دلار برآورده شده است. در صورتي كه در همين سال يارانه پرداختي براي دلار و غذا حدود 2/3 ميليارد دلار بوده است
.

2-2- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتي دو نظريه در رابطه با اقتصاد كلان مطرح گرديد. نظريه كلاسيك و نظريه كنيز (Kinze).

گروه طرفداران نظريه كلاسيك معتقد مي باشند كه دولت مي بايست كمترين دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پايه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظريه كينز (Kinze) در مقابل نظريه كلاسيك ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ  جهاني، اقتصاد حاكم بر غرب، اقتصاد كلاسيك بود. يعني اقتصاد حاكم بر بازار، اما پس از جنگ جهاني بدليل ركود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.

بدين ترتيب نظريه كينز (Kinze) طرفداران بيشتري يافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمريكا در سال 1984 كمك هاي مستقيمي به كشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قيمت هاي بازار آزاد كالاهاي فاسد شدني نمود.

در حال حاضر يارانه يكي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در كليه كشورها- اعم از صنعتي و در حال توسعه و سوسياليستي است. البته همانگونه كه در حال حاضر جغرافياي اقتصادي كشورهاي جهان گوياي دسته بندي كشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها انگيزه و نحوه پرداخت آن در هر يك از اين كشورها تا حدود زيادي متفاوت مي باشد. 

3- هدف از پرداخت يارانه


دولت از پرداخت يارانه سه هدف عمده را دنبال مي نمايد كه شامل تخصيص بهينه منابع، ثابت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها مي باشد. در ادامه هر يك از اهداف فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-3- تخصيص بهينه منابع

شدت وابستگي اكثر سيستم هاي اقتصادي به انرژي تا آنجا است كه دولت ها به ميزان زيادي از اين عامل در جهت سياستگذاري به منظور دستيابي به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي خود استفاده مي كنند. در بسياري از كشورها از متغيرهاي مربوط به انرژي حتي به جهت اتخاذ سياست هاي بلند مدت استفاده مي شود. تجربيات كشورهاي پيشرفته كنوني حكايت از آن دارد كه اين كشورها روند توسعه خود را با مواد اوليه و مواد انرژي زاي ارزان قيمت آغاز كرده اند. اين بويژه ادعايي است كه در مباحث تجارت بين المللي همراه از طرف كشورهاي در حال توسعه كنوني مطرح گرديده است. بدين معني كه كشورهاي در حال توسعه مدعي هستند كه سيستم تجاري بين المللي منافع لازم را براي آنها بدنبال نداشتند و يا اينكه حداقل براساس تئوريهاي كلاسيك تجارت اين منافع بين كشورها بطور متناسب توزيع نگرديده است.

فراهم كردن انرژي ارزان قيمت براي بخش هاي مختلف اقتصادي و با بخش هاي خاص همواره مكانيسمي جهت حمايت از اين بخش ها در برنامه هاي اقتصادي بوده است.

2-3- ثبات اقتصادي


پرداخت يارانه و يا پيروي از سياست قيمت ارزان در راستاي بهبود شاخص هاي اساسي و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

ثبات اقتصادي به معناي اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، تراز پرداخت هاي خارجي و تعادل بين عرضه و تقاضا مي باشد. براي ايجاد ثبات اقتصادي دوليت ابزارها و روش‌هايي را اتخاذ مي نمايد كه به مجموعه آنها سياست هاي پولي و مالي اطلاق مي‌گردد. كه يك نمونه از سياست هاي پولي و مالي فوق بكارگيري يارانه در كوتاه مدت در جهت تثبيت قيمت ها مي باشد و با استفاده از سياست هاي سقف قيمت (حمايت از مصرف كننده) و سياست هاي كف قيمت (حمايت از توليد كننده) مي‌باشد.

3-3- توزيع عادلانه درآمد


توزيع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعي از جمله اهدافي است كه از پرداخت يارانه دنبال مي گردد. در تمام اقتصادها حتي اقتصاد آزاد مبتني بر بازار نيز توزيع درآمدها براي دولتمردان اهميت داد. لذا نسبت به اين موضوع دو ديدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزيع درآمدها در بازار عوامل توليد يعني تاثيرگذاري روي روش كسب درآمد.

2- توزيع مجدد درآمد و جابجايي درآمدها و ثروت.

البته براي توزيع ناهمگن درآمدها دلايلي وجود دارد كه بصورت زير مي باشند:

1- بازار غير رقابتي (انحصاري)

2- ارث

3- موقعيت هاي خانوادگي

4- ثروت و امكانات تحصيلي

يكي از ابزارهايي كه براي توزيع مجدد درآمدها بسيار استفاده مي گردد يارانه و پرداخت هاي انتقالي مي باشد. با توجه به هدف فوق براي پرداخت يارانه، تعريف زير را مي توان ارائه نمود.

يارانه شامل پرداخت هايي رفاهي است كه جهت چاره انديشي نابرابري توزيع درآمد برنامه ريزي مي گردد.

لذا با توجه به تعريف فوق يارانه بايد به افرادي تعلق گيرد كه درآمدشان از حد مشخصي پايين تر است.

4- بررسي ميزان كارايي يارانه پرداختي براي حامل هاي انرژي

در پرداخت يارانه انرژي يكي از اهداف پرداخت يارانه تامين حداقل مصرف مورد نياز افراد و افت كه در آمد جامعه و توزيع درآمد مي باشد. در صورتي كه پرداخت يارانه هاي انرژي بويژه در مورد فرآورده هاي نفتي كه قيمت فروش آنها بصورت تصاعدي نمي باشد، بيشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه مي باشد، زيرا مصرف بيشتر با يارانه بالاتري همراه مي باشد و با توجه به اينكه مصرف بيشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. براي مثال همانطور كه از جدول 3 مي توان ملاحظه نمود، مرفه ترين خانوارهاي جامعه در سال 1375 حدود 40 درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص داده اند، در حاليكه اين مقدار براي خانوارهاي دهك اول تنها 7/0 درصد است. به عبارت ديگر خانوارهاي ثروتمند بيش از 56 برابر كم درآمدترين خانوارها از يارانه بنزين برخوردار بوده اند.

اين رقم در مورد گازوئيل به 31 برابر مي رسد. در مورد برق نيز، با وجود نرخهاي تصاعدي ارقام سال 1376 نشان مي دهند كه خانوارهاي با مصرف 501 تا 750 كيلووات ساعت در ماه نزديك به 24 برابر خانوارهايي كه كمترين مصرف را داشته‌اند، از يارانه در ماه نزديك به 24 برابر خانوارهايي كه كمترين مصرف را داشته اند، از يارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت يارانه انرژي يكي از اهداف ديگر حمايت از صنايع و توليدات داخلي در مقابل صنايع و توليدات ساير كشورها مي باشد.

از آنجا كه بسياري از صنايع و توليدات داخلي از انرژي ارزان بعنوان يك مزيت نسبي استفاده مي نمايند و در عين حال هرچه كه بنگاه هاي توليد كننده ناكاراتر باشند به نسبت از يارانه انرژي بيشتري برخوردار خواهند بود. لذا مي توان ادعا نمود كه يارانه هاي انرژي در دستيابي به اين هدف خود نيز ناتوان بوده اند. بعلاوه عليرغم استفاده صنايع و توليدات داخلي از انرژي ارزان در طول ساليان متمادي گذشته، هنوز اين صنايع و توليدات نتوانسته اند با صنايع و توليدات مشابه ساير كشورها رقابت نمايند.

يكي ديگر از اهداف يارانه، كنترل تورم مي باشد در صورتي كه بايد اذعان داشت كه افزايشظ قيمت هاي انرژي، بويژه زماني كه با انتظارات تورمي همراه باشد، مي توان به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شود. اما افزايش قيمت هاي انرژي درآمدي براي دولت ايجاد مي كند كه باعث كاهش كسري بودجه دولت شده و به تبع آن كاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (3) متوسط هزينه حامل هاي انرژي در خانوارهاي شهري به تفكيك دهك‌هاي هزينه- سال 1375


4- مواردي كه مشمول يارانه مي گردند

كالاهايي كه مي بايست مشمول يارانه گردند داراي ويژگي هاي ذيل مي باشند. 

1- كالا بايد داراي ضريب اهميت ويژه در سبد مصرفي خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدي در جامعه را ايجاد نمايد.

2- كالاهاي تحت يارانه قرار گرفته بايستي در اختيار عوم و خصوصاً افراديكه در مناطق محروم و نواحي روستايي زندگي مي كنند قرار گيرد.

3- كالاهاي انتخابي بايد داراي كشش درآمدي پائين باشد. يعني كالاي پست يا ضروري براي طبقات كم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ويژگي هاي كالاهاي مشمول يارانه مواردي كه مشمول يارانه مي گردند بصورت ذيل مي باشد.

1-4- كالاهاي حياتي و استراتژيك


از جمله مواردي كه دخالت دولت در اقتصاد را توجيه پذير و يا حتي الزامي مي‌گرداند، زماني است كه توليد كالاهاي حياتي و استراتژيك مطرح مي گردد. از جمله گندم، ذرت و غيره كه حيات اقتصادي و زندگي معيشتي جوامع بدان بستگي زيادي دارد. لذا حمايت دولت (پرداخت يارانه) منطقي به نظر مي رسد.

2-4- صنايع نوپا


در روند اقتصادي حمايت از صنايع نوپاي داخلي و توليدات صنعتي در مقابل توليد ديگر كشورهاي صنعتي حائز اهميت مي باشد. بحث يارانه ها بدين لحاظ مطرح مي‌گردد كه اگر مكانيسم وزار بخواهد عمل نمايد ممكن است قيمت هاي تعادلي آنقدر بالا باشند كه در كوتاه مدت و حتي ميان مدت صنايع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، كه صنايع نوپا قدرت رقابت را از دست مي‌دهد، لزوم حمايت دولت عنوان مي گردد.

3-4- كالاهاي عمومي
 (Free-Rider Problem)
دولت مي بايست توليد كالاهاي عمومي را به عهده گيرد. كالاها و خدمات عمومي داراي دو ويژگي مي باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد يا گروه خاصي نيست (مانند هواي تميز و دفاع ملي)، ثانياً مصرف فرد يا گروهي موجب كاهش مصرف ديگران نمي گردد.

4-4- صنايع با هزينه ثابت بالا


در صنايع مانند راه آهن يا جاده سازي كه هزينه ثابت بالايي دارند و هزينه نهايي در ارتباط با يك مصرف كننده آن بسيار كم مي باشد، توليد آن براي بخش خصوصي اقتصادي نمي باشد لذا لزوم يارانه و اعمال آن از طريق دولت الزامي به نظر مي رسد.

5-4- صنايع راكد


دولت به بخش هاي اقتصادي كه در حال ركود مي باشند يارانه پرداخت مي نمايد. تا از حالت ركود اقتصادي خارج شوند.

6- يارانه پرداتي به حامل هاي انرژي در هر يك از بخش ها

چنانچه براي محاسبه يارانه انرژي، ارزش اقتصادي انرژي را معادل قيمت هاي صادراتي بدانيم، آنگاه مي توان ادعا نمود كه در بسياري از سالها قيمت هاي فروش داخلي حتي كمتر از 10% ارزش اقتصادي آن بوده است. طبق نظر كارشناسان انرژي كشور، قيمت هاي تمام شده حامل هاي مختلف انرژي بصورت جدول (1) مي باشد.

مقادير مزبور قيمت هايي را نشان مي دهد كه در صورت دريافت آنها از مصرف كنندگان انرژي، بنگاهه هاي توليد كننده براي تداوم عرضه انرژي نيازي به دريافت يارانه از دولت نداشته و حتي قادر خواهند بود كه ارزش ذاتي نفت خام و گاز طبيعي را كه جزو منابع ملي و متعلق به تمامي نسلهاي حال و آينده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قيمت هاي مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قيمت هاي فروش داخلي، مي توان ديد كه سالانه مصرف كنندگان انرژي از يارانه اي بيش از 30 هزار ميليارد ريال برخوردار بوده اند. براي آنكه تصوير دقيقتري از حجم يارانه هاي اعطايي بدست آيد، تنها اشاره مي شود كه حجم يارانه انرژي در سال 1375 حدود 31760 ميليارد ريال بوده (جدول 2) كه 50% كل سرمايه گذاري كشور، 55% كل درآمد عمومي دولت، 6/1 برابر بودجه عمراني و 59 برابر كسري بودجه در آن سال مي باشد.

برآورد ميزان يارانه حامل هاي انرژي در سال 1375.

7- طبقه بندي يارانه در حسابهاي ملي

يارانه در حساب هاي ملي به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. پرداخت‌هايي كه بيشتر بصورت زيانكرد و عملياتي و دريافت كنندگان آن كاملاً مشخص و داراي شخصيت حقوقي باشند، يارانه مستقيم ناميده مي شوند.

از جمله اين يارانه ها، جبران زيان كردهاي موسسات و سازمان هايي كه كالاها و خدمات زير بنايي را جهت تامين منافع، توليد مي كنند. بعلاوه جبران خسارت هاي اتفاقي و پيشگيري خسارات احتمالي در شمار همين نوع يارانه است. يارانه هايي كه جنبه كالايي داسته و گيرندگان آن متعقدند غير مستقيم مي نامند. از جمله اين يارانه‌ها، آندسته يارانه هايي است كه بابت تثبيت قيمت مصرف كننده و يا تضمين قيمت براي توليد كننده پرداخت مي شود است اين يارانه ها بيشتر جنبه تثبيت قيمت ها و توزيع مجدد درآمدها را دارد و امكان سوء استفاده در آنها بسيار زياد است.

يارانه هاي مستقيم در عين حال شامل فروش كالاهاي تجاري به قيمتي كمتر از قيمت خريد، هدايا و كمك هاي دولت از محل حساب جاري به شركت هاي عمومي مي شود. يارانه هاي غيرمستقيم كمك هايي است كه براساس ارزش كالاي توليد، صادر يا مصرف شده و نيروي كار و زمين بكار گرفته شده جهت توليد آن و يا به كالاهاي صادراتي ويژه، جهت پائين نگهداشتن قيمت آنها تعلق مي گيرد و به دو دسته كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي و كالاهاي توليدي تقسيم مي شود.

كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي مانند يارانه كالاهايي از قبيل: روغن، شكر، نان، سمان، بنزين، قند، گوشت، مرغ و.. مي باشد.

كمك هاي بلاعوض كالاي توليدي كه عموماً از طريق فروش  كالاهايي كه موجب ازدياد توليد شده و يا فروش مواد اوليه ارزان تر از قيمت بازار به توليد كننده صورت مي گيرد از قبيل كود شيميايي و نظاير آن.

8- روش هاي پرداخت يارانه


روش هاي پرداخت يارانه از سه ديدگاه قابل بررسي مي باشند:

1- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كننده يارانه

2- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر روش توزيع يارانه

3- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر مشمول يارانه بر واحد يا بهاء كالا

در ادامه هر يك از سر ديدگاه فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-8- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كنندگان يارانه


از نظر مصرف كننده يارانه روش هاي پرداخت را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

- يارانه در جهت حمايت از مصرف كننده (اعمال سياست سقف قيمت)

- يارانه در جهت حمايت از توليد كننده (اعمال سياست كف قيمت)

در ادامه هر يك از روش هاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-1-8- يارانه در جهت حمايت از مصرف كننده (اعمال سياست سقف قيمت)

در اين روش دولت يك حداكثر يا سقف قيمتي را براي يك كالا وضع مي‌كند، اثر اين تصميم بروز كسري براي آن كالا مي باشد (كه موجب ايجاد بازار سياه و لزوم سهميه بندي را به همراه دارد). شكل (1) سقف قيمت PC را نشان مي دهد. قانوناً كسي نمي تواند x را بيشتر از PC براي هر واحد بفروش رساند، يعني زير قيمت تعادلي PC قيمت سقف تعيين گرديده است.

از آنجا كه ميزان عرضه در سقف قيمت با قيمت PC، xs مي باشد و مقدار تقاضا به دليل پايين بودن قيمت xd است، ‌لذا شاهد مازاد تقاضا xsxd هستيم.

شكل (1)

چون مقدار عرضه شده كمتر از ميزان تقاضا در سقف قيمت است، بايد روش هايي جهت تخصيص ميان تمامي كسانيكه مايلند و توانايي خريد ميزان بيشتري را دارند، وجود داشته باشد. فروشندگان ممكن است روش را در نظر بگيرند به اينصورت كه مصرف كنندگان با توجه به ايستادن در صف كالا را خريداري، يا حتي ممكن است بازار سياه در اين زمينه ايجاد گردد.

دولت براي حمايت از مصرف كنندگان به ويژه افراد كم درآمد حداكثر قيمتي را در قيمتي پايين تر اعمال مي نمايد، كه موجب مازاد تقاضايي به اندازه 
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 مي گردد. يكي از راههاي از بين بردن اين كمبودها، روش جيره بندي يا سهميه بندي است. راه ديگر واردات است. در غير اينصورت بدليل كمبود كالا بازار سياه ايجاد مي گردد.

عرضه و تقاضا (شكل 2) تا نقاط b و b ' به ترتيب شكل (1) مي باشد، ولي اضافه بر b قيمت Pc براي هر واحد عرضه بيشتر، توليد كننده قيمت بيشتري را طلب مي‌نمايد، لذا عرضه در نقطه b دوراني به چپ خواهد داشت و شيب عرضه بيشتر مي‌گردد. يعني به ازاي هر واحد توليد شده قيمت بيشتري درخواست مي كند كه اين شيب بستگي به مجازات و خطر در بازار دارد. نهايتاً عرضه ممكن است عمودي شود و به همين ترتيب در مورد تقاضا.

سپس محل تلاقي اين دو منحني در بازار سياه قيمت آن كالا را در بازار سياه بوجود مي آورد.

شكل (2)

در هر حال، وقتي سقف قيمت ها اعمال مي گردد، تخصيص به دو صورت (مكانيسم بازار يا غير آن) انجام مي گردد. در اين حالت تعدادي از مصرف كنندگان از سقف قيمت منفعت مي برند، يعني كسانيكه با بهره مندي كافي از مقدار xs در عين حال قيمت كمتري را براي هر  واحد خواهند پرداخت. 

شكل (1) نشان دهنده انتقالات درآمدي از توليد كنندگان به مصرف كنندگان است.  قبل از سقف قيمت خريدارانPC مي پردازند كه به ازاي هر واحد است كه توسط انها خريداري مي گردد. قيمت Pe در شرايط سقف سقف قيمت و سطح 
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 عايدي است كه خريداران قبلاً به فروشندگان مي پرداخته اند و اكنون از آن منتفع مي شوند. زيرا قيمت ها پايين تر است. خريداران به عنوان يك گروه عايدي يكسان از سقف قيمت بدست نمي آورند زيرا تمامي خريداران نمي توانند مقداري كه مي خواهند خريد نمايند.

بايد توجه داشت كه هزينه ها شامل هزينه تخصيص از طريق ايستادن در صف و يا بازار سياه نيز مي گردند. فروشندگان در سقف قيمت ها نيز فر مي كنند. آنها واحدهاي كمتري را در قيمت هاي پايين تر بفروش مي رسانند. بنابراين كل درآمدشان كاهش مي‌يابد. در شكل (3) قبل از سقف قيمت، درآمد عبارت بود از سطح opeaxe و بعد از آن فقط سطح opcbxs مي باشد. مازاد عرضه كننده يا توليد كننده به اندازه obpcpe و مازاد مصرف كننده به اندازه ode بعلاوه مقداري كه كمتر از peedd كاهش مي يابد. بنابراين كاهش قطعي رفاه جامعه به اندازه adb از اعمال سقف يمت pc و كمبود توليد ايجاد مي گردد
. 

 شكل (3)

دولت براي جبران اين نقصيه يارانه اي معادل peacpc به توليد كننده پرداخت مي‌نمايد تا توليد كننده به اندازه xe توليد نمايد. ولي هنوز مازاد تقاضا xexd وجود دارد كه موجبات سهميه بندي يا بازار سياه را فراهم مي آورد. اگر دولت بجاي ميزان يارانه eb به اندازه 
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 به توليد كننده بپردازد مشكل بازار سياه و يا جيره بندي مرتفع مي‌گردد. در اين صورت افزايش رفاه مصرف كننده كه در سطح زير منحني تقاضا است 
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 و توليد كننده 
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 و يارانه پرداختي سطح 
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 مي باشد كه قاعدتاً اين مقدار بايد مثبت باشد تا اين سياست يارانه از طرف دولت اعمال گردد كه در اينصورت اين سياست در جهت حمايت از مصرف كننده تلقي مي گردد.

2-1-8- يارانه در جهت حمايت از توليد كننده (اعمال سياست كف قيمت)

دولت اگر احساس نمايد كه عرضه كنندگان كالا يا توليد كنندگان كالا در آمدي را كه بايد بدست نياورده اند، قيمتي حداقل يا قيمت كفي را براي كالاي آنها اعمال مي‌نمايد. نتايج چنين سياستي در شكل (4) ملاحظه مي گردد.

شكل (4) تاثير قيمت كف

جايي كه مقدار و قيمت تعادلي به ترتيب pe,xe مي باشند، دولت حداقل قيمتي مثل pf را اعمال مي نمايد. تقاضاي مصرف كننده به xd تقليل و عرضه امكاني به اندازه xdx​e بوجود مي آيد. به عبارت ديگر با نگهداشتن قيمت در سطح pf، دولت بايد راههايي جهت محدود كردن عرضه بيابد يا اينكه دولت بتوافقي جهت خريد اين مازاد برسد، همانطور كه بنگاهها مايل به افزايش عرضه اند و همانگونه كه بنگاه هاي جديد جلب صنعت مي شوند، بواسطه قيمت بالاتر، مقدار مورد عرضه در pf افزايش مي‌يابد.

اگر منحني عرضه بلند مدت باشد، مقادير افزايش يافته عرضه موجب مازاد عرضه بيشتري از كالاي بفروش نرفته مي گردد. يعني xdxs كه اكنون دولت بايد آنرا خريداري نمايد. بنابراين بايد راههايي را جستجو نمود كه موجب مي شود تا توليد كنندگان توليد را در سطح xd نگهدارند، بدين معني كه دولت بسادگي مي تواند توليد را در سطح xd بوسيله قانون محدود نمايد. خط عمودي ترسيم شده از xd منحني عرضه جديد و يك قيمت در سطح pf بازار را به تعادل مي رساند. (به همراه درآمد كمتري براي توليد كنندگان)

براي توليد كنندگاني كه x​d از سطح توليد را بفروش رسانند سطح هاشور خورده B نمايانگر يك (انتقال درآمدي) يا (pf-pe) درآمد اضافي كسب شده بر هر واحد است. (در واقع يارانه اي است كه از طرف دولت به توليد كنندگان كه فقط براي سطح فروش xd پرداخت شده است.) عده اي از توليد كنندگان بدليل مازاد در عرضه (xexd) منتفع نشده و درآمدي كسب نمي كنند، مگر اينكه دولت اقدام به خريد اين مازاد نمايد.

ميزان زيان طبق شكل (4)  معادل سطح (xd-xe)*pe باشد لذا براي حل اين مشكل دولت با خريداري ميزان xdxs در قيمت pf موجبات افزايش در توليد را فراهم مي‌آورد و به ميزان ab با سطح pfabpe (منهاي سطح B) يارانه جهت حمايت از توليد كنندگان صرف مي نمايد.

2-8- روش هاي توزيع يارانه


با توجه به شرايط مختلف براي پرداخت يارانه يكي از روش هاي زير استفاده مي‌گردد.

- سيستم سند هزينه يا رسيد

- سيستم يارانه همه يا هيچ

- توزيع براساس كوپن

- توزيع براساس صف

در ادامه هر يك از روشهاي پرداخت يارانه مورد بررسي قرار مي گيرند.

1-2-8- سيستم سند هزينه يا رسيد

در اين سيستم دريافت كنندگان كالاها را بطور مستقيم دريافت نمي كنند ولي با حق اشتراكي كه دارند، رسيدهايي دريافت كرده كه به آنها اين حق را مي دهد كه كالاهاي ويژه‌اي با آن دريافت نمايند. دو مثال يا نمونه از سيستم فوق در شكل هاي 5و6 نشان داده شده است. به عنوان مثال سيستم سند هزينه اي كارت راه آهن در انگلستان به عنوان يك سيستم تبعيض قيمت بكار گرفته مي شود. كارتهاي راه آهن، كه جهت افراد مسن و دانش آموزان و دانشجويان و ديگر گروه هاي ويژه اي است، در عرض يكسال قابل استفاده است و اين حق را مي دهد كه با كاهش چشمگيري از كرايه راه آهن، از اين وسيله استفاده گردد. در شكل 5 اثر اين روش بصورت انتقال خط بودجه به دريافت كننده اين يارانه از AB به CD است. بطوريكه AC عبارتست از يك انتقال درآمدي ثابت و نيز هر واحد قيمت كاهش يافته كه بصورت كاهش شيب خط بودجه است.

شكل (5) سيستم سند هزينه با حق كاهش قيمت و استفاده

مثال ديگر سيستم سند هزينه مربوط به رسي يا ژتون غذا است. در ساده ترين شكل آن برنامه‌اي است كه اعانه اي معادل هزينه غذاي نرمال و عادي وضع مي گردد.بطوري كه مشتركين آن، رسيد غذاها را دريافت مي كنند و اين رسيدها قابل مبادله و معاوضه مي‌باشند. پولي كه در مقابل اين رسيدها يا ژتون ها پرداخت مي گردد از ارزش مواد غذايي آن به مراتب كمتر است. اين شرايط در شكل (6) نشان داده شده است.

اين پرداخت به اندازه AD است و مقدار كالايي كه بوسيله اين سيستم مي توان مصرف نمود معادل DY مي باشد.

از آنجا كه رسيدهاي مذكور قابل مبادله و خريد و فروش در بازار است، بنابراين اين خط بودجه جديد عبارت از DYC مي باشد و با توجه به نقشه بي تفاوتي نقطه بهينه مصرف Y است.

2-2-8- سيستم يارانه همه يا هيچ

از آنجا كه دريافت كننده بالقوه اين يارانه بايد پذيراي مقادير معين و ثابت سبد كالا در يك قيمت ثابت باشد، لذا در اين سيستم امكان جابه جايي در خط بودجه جديد از بين مي رود.

شكل (7) سيستم يارانه همه يا هيچ

از آنجا كه هيچ امكاني براي مصرف بيشتر يا كمتر از مقدار پيشنهادي در اجراي اين طرح وجود ندارد به همين دليل اين سيستم بنام همدلي هيچ نامگذاري شده است. چنين يارانه اي در شكل (7) نشان داده شده است. مقدار پيشنهادي S2 توسط يارانه‌اي به ميزان AC به دريافت كننده آن ارائه مي گردد.

بنابراين يارانه پيشنهادي بصورت نقطه مصرفي Y ظاهر مي گردد. بگونه اي كه يارانه اعمالي بر هر واحد Q مي باشد. خطي كه از بالاي منحني بي تفاوتي I1 عبور مي‌نمايد، مطلوبيت را در صورت قبول يارانه پيشنهادي به حداكثر مي رساند. اگر نقطه‌اي مثل Y در زير منحني بي تفاوتي I1 باشد. بنابراين يارانه پيشنهادي را مي گردد. اگر سطح مصرف مورد نظر در اين طرح به طور دقيق انتخاب نشده باشد با وجود امكان جانشيني بر خط بودجه جديد كه بالاتر از خط بودجه قبلي است، اين نتيجه نيز مي تواند بعنوان نقطه بهينه مطرح گردد كه مصرف كننده سطح كمتري از كالاي يارانه‌اي را نسبت به قبل به مصرف مي رساند. چنين سبد مورد قبولي مانند 
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 است كه شامل مصرف كمتري از كالاي يارانه اي در مقايسه به قبل از يارانه اي نقطه x مي باشد و چون هدف مورد نظر اين سيستم حامل نشده است پس چنين سيستم‌هايي ممكن است به نتايج نامطلوبي نيز منجر شوند.

نقطه هدفي چون w در مقايسه با مصرف اوليه و در نقطه x قابليت اجراي بهتري را دارا مي باشد. چنين سبدي بطور نسبي ارزانتر است و معمولاً از طريق سيستم ساده كاهش قيمت آنرا نمي توان بكار گرفت
.

3-2-8- توزيع براساس كوپن

سيستم توزيع كوپني معمولاً هنگامي مورد استفاده واقع مي شود كه كالائي محدود بوده و عرضه آن بي كشش باشد. بعنوان مثال آب در طول دوره كمبود، غذا در هول جنگ يا پاركينگ اتومبيل در يك شهر پر ازدحام.

در اين مواقع تنها راه حل تضمين برخورداري برخي يا همه افراد از يك مقدار حداقل از كالاي شديداً كمياب عبارتست از ممانعت از اعمال قدرت خريد آن گروه از آحاد مصرفي در بازار است كه از قدرت خريد بالاتري برخوردار مي باشند.

ويژگي اساسي سيستم توزيع كوپني آنستكه “ارائه كوپن شرط لازم و ضروري براي دريافت كالا خواهد بود‌”. كنترلهاي دولت در زمينه ايجاد عدالت در مصرف از طريق توزيع اوليه كوپنها به مصرف كنندگان صورت مي گيرد. كوپنها مي توانند قابل انتقال و فروش در ميان مصرف كنندگان باشند يا اينكه مصرف كنندگان مجاز به فروش كوپنها نباشند. بعلاوه نحوه تخصيص كوپنها مي تواند يا بصورت مساوي براي همه و يا برحسب موارد گوناگون استفاده، متفاوت باشد.

دامنه شمول سيستم توزيع كوپني نيز برحسب گستره هاي جغرافيايي، جمعيت و كالائي نيز مي تواند متفاوت باشد. كه در اينصورت برحسب مورد، آثار و تبعات متفاوتي را در زمينه هاي توزيع درآمد، مصرف و هزينه اجرا از خود بر جاي گذاشته و جهت تحقق اهداف خاصي مفيد خواهند بود.

عموماً افراد همچنان ملزم به پرداخت يك قيمت پولي براي دريافت كالاهاي كوپني مي باشند. اگر جيره بندي كاملاً موثر و نتيجه بخش باشد، قيمت پولي (با عرضه رقابتي كالا) پايين تر از عدم اجراي جيره بندي خواهد بود. ابتدا حالت غير قابل انتقال بودن كوپنها را در نظر مي گيريم و تحت اين شرايط تقاضا در هر قيمت معين نسبت به قبل پايين تر خواهد بود. زيرا برخي از مصرف كنندگان كه مايلند تا قيمت بيشتري را بابت كالا پرداخت كنند، دارايي كوپني كه آنها را مجاز به تحقق اين خواستشان نمايد، نخواهند بود.

در نمودار شماره (9) وضعيتي از اين نوع نشان داده شده است.

شكل شماره (9)

منحني تقاضا موثراي اثر توزيع كوپني و با توجه به چگونگي توزيع آنها از وضعيت D به سمت پائين و چپ و به وضعيت Drd انتقال يافته است. در اين نمودار QC تعداد كل كوپنهاست همانگونه كه نشان داده شده است در اثر اين امر تقاضا از QO به QC و قيمت نيز از PO به PC كاهش يافته و تمامي كوپنها مورد استفاده واقع شده اند.

در نمودار (10) وضعيتي نشان داده شده است كه در آن برخي از كوپنها مورد استفاده قرار نگرفته باشند. در اين حالت منحني تقاضا در سطحي پائين تر از تعداد كل كوپنها منحني عرضه را قطع خواهد نمود. بديهي است كه قيمت در توزيع كوپني همچنان پائين تر از قيمت بدون استفاده از كوبن (Pnt<P0) بوده و مقدار تعاوني نيز كمتر از تعداد كل كوپنهاي منتشره خواهد بود.

عدم استفاده از كوپنهاي (QC-Qr) در حقيقت از جانب آن گروه از دارندگان كوپن صورت مي گيرد كه ارزش نهايي يك واحد بيشتر از كالاي جيره بندي شده براي آنها كمتر از Pnt مي باشد.

شكل شماره (10)

سيستم كوپني براساس عدم قابليت انتقال و فروش معمولاً موجب عدم كارائي در مبادله مي شود زيرا عرضه جيره بندي شده به مصرف كنندگاني كه مايلند تا حداكثر قيمت را براي آن بپردازند، اختصاص داده نمي شود. بهرحال اگر كوپنها قابل انتقال باشند، كارائي در مبادله حاصل خواهد آمد. زيرا مصرف كنندگان كه تمايل و توانائي بيشتري به مصرف كالاي كوپني دارند بسادگي قادر خواهند بود تا آنرا از كسانيكه تنها تمايل به مصرف بخشي از مقادير كالاي كوپني دارند، خريداري نمايند. تحت اين شرايط قيمت كل كالاي كوپني برابر قيمت پولي آن بعلاوه هزينه فرصت عدم فروش جيره كوپني قابل انتقال خواهد بود.

نمودار (9) نشان مي دهد كه منحني تقاضا تحت شرايط قابليت انتقال كوپنها Dt تا پيش از زماني كه آن در تعداد كل كوپنها QC عمودي شود بر منحني تقاضاي معمولي منطبق خواهد بود. گرچه قيمت پولي كالاي Pr در نتيجه امكان انتقال و فروش كوپنها تحت تاثير قرار نمي گيرد، اما قيمت كل كالا در برگيرنده قيمت كوپن نيز خواهد بود. (Pr​+Pc) از آنجائيكه عرضه كوپنها ثابت مي باشد، قيمت آنها بوسيله اختلاف بين تقاضا براي كالا و قيمت عرضه آن در حد، تعيين مي شود.

در نمودار (10) اثر قابل فروش ساختن كوپنها تا حدودي متفاوت خواهد بود. هنگاميكه كوپنها قابليت فروش مي يابند، ديگر كوپن بدون استفاده اين وجود نخواهد داشت و لذا قيمت پولي كالا از سطح قيمت آن در وضعيت غير قابل انتقال بودن كوپنها Pnt به Pt، يعني جائيكه منحني عرضه Dt را قطع مي نمايد، افزايش خواهد يافت. بنابراين فراهم آوردن امكان فروش و انتقال كوپنها موجب افزايش مصرف كالاي كوپني در يك قيمت پولي بالاتر خواهد شد.

جيره بندي با قابليت فروش كوپنها هنگاميكه اختلاف در مصرف امكان داتشه و درك آن مشكل نباشد، داراي يك امتياز اداري خواهد بود. در صورت عدم آگاهي از اينكه مصرف كنندگان تقاضايشان براي كالاي جيره بندي شده كم يا زياد است، مسئولين مي توانند تعداد بسيار زيادي كوپنهاي غيرقابل انتقال و فروش را منتشر نموده و از اين طريق سبب شوند كه منحني تقاضاي جيره بندي شده، منحني عرضه را در قيمتي بالاتر قطع نمايد. اما چنانچه كوپن ها قابل خريد و فروش باشند، آنها قادر خواهند بود تا بسهولت به ميزان عرضه موجود، كوپن منتشر نمايند.

قيمت پولي كالاي جيره بندي شده تحت اين شرايط هميشه معادل قيمت عرضه براي آن مقدار خواهد بود
. جهت مقايسه آثار رفاهي جيره بندي با قابليت فروش و عدم قابليت فروش كوپني حالتي را در نظر مي گيريم كه به هر فرد كوپني يكسان اختصاص يافته و قيمت پولي نيز بسيار اندك و صفر باشد. همچنين فرض مي كنيم كه بازار از دو فرد (گروه) B,A تشكيل شده و قصد داريم تا عرضه ثابت Xo​ (عرضه كاملاً بي كشش) را بين آن دو براساس كوپن توزيع كنيم.

نمودارهاي 11 و 12 و 13 تحت شرايط كاركرد مكانيسم قيمت فرد A معادل Xao و فرد B معادل Xbo را بخود اختصاص خواهند داد و قيمت Po خواهد بود. اينك فرض كنيد كه مكانيمس توزيع براساس كوپن و غير قابل فروش بدون آن برقرار شده و 
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 به فرد A و 
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 به B در قيمت ثابت اختصاص يابد. تغييرات رفاهي در اثر اعمال اين نحوه توزيع براي فرد A معادل (b-a) و فرد B معادل (f+e) و عرضه كنندگان x برابر (-b-f-e-d) بوده و نتيجتاً كل تغييرات رفاه معادل (-a-b) خواهد بود.

بنابراين براساس اين نحوه توزيع به غير از براي حالت 
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 همواره يك عدم كارائي در سيستم وجود خواهد داشت. حال اگر امكان فروش كوپن مجاز باشد و همچنان قيمت پولي را صفر فرض كنيم آنگاه قيمت هر واحد كوپن با توجه به تحليلي كه گذشت معادل Po خواهد شد.

بدين ترتيب توزيع مشابه حالت حاكميت مكانيسم قيمت گرديده و زيان رفاهي جيره بندي برسااس كوپن از ميان خواهد رفت. زيرا اينكه تغييرات رفاهي براي فرد A معادل (+b) و فرد b معادل (+f+e+d) و عرضه كنندگان برابر (-b-f-e-d) و نتيجتاً كل تغييرات يا زيان رفاهي معادل صفر خواهد بود. منتهي تحت شرايط اخير يك انتقال درآمدي از فرد A به ميزان 
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 به فرد B صورت خواهد گرفت. بعبارت ديگر سيستم توزيع براساس كوپن با قابليت فروش منجر به يك توزيع مجدد درآمد بويژه بنفع كسانكيه جيره بالائي را نسبت به تقاضايشان در قيمت هاي بازار آزاد دريافت مي‌دارند، خواهد شد
.

نمودار شماره 13

نمودار شماره 12

نمودار شماره 11

4-2-8- توزيع براساس صف

خصوصيت بارز توزيع براساس صف آنستكه كالاها در بسترهاي محدود و كاملاً معين توزيع مي شوند. بعلاوه فرديكه در ابتداي صف قرار دارد، نمي تواند هر مقدار كالائي را كه طالب است، بدست آورد. قاعده در تعيين مقدار معمولاً بدين صورت است كه بيش از xo به ازاء هر خريدار تحويل نمي شود.

بنابراين هر فرد اين امكان برايش فراهم است كه زمان معيني را در صف به منظور بدست آورد حق خريد مقدار مشخصي از كالاها و خدمات صرف كننده براي سهولت تحليل فرض مي كنيم كه قيمت پولي كالا برابر صفر باشد. بنابراين چنانچه صفي وجود نداشته باشد، مصرف كننده نشان داده شده در نمودار (14) x1 واحد از x را طالب خواهد بود. اما حداكثر جيره ايي كه او مي تواند بدست آورد برابر xo مي باشد. براي اين مقدار كالا او مايل خواهد بود تا ناحيه a+b را بپردازد. لذا با فرض صفر بودن قيمت پولي، اين مقدار نشان دهنده حاصلضرب تعداد ساماني كه او تمايل دارد در صف صرف نمايد در ارزش هر ساعت صرف شده در صف خواهد بود. بنابراين با مشخص بودن ارزش وقت هر فرد بسادگي مي توان تعداد ساعاتي را كه او مايل مي‌باشد تا در  صف براي بدست آوردن xo واحد صرف نمايد، محاسبه نمود.

حال چنانچه اين ساعت را براي تمامي افراد جامعه نموده و آنها را مرتب نمائيم آنگاه مي توانيم منحني تقاضي بازار براي بسته ها را، كه هر يك در برگيرنده xo واحد از كالاي مورد نظر مي باشند، بدست آوريم 15 و 16. در نمودار 15 فرض بر آن است كه تعداد ساعاتي كه مصرف كنندگان مايلند تا در صف بايستند، متفاوت مي باشد. از اين رو يك منحني تقاضا با شيب منفي حاصل شده است اگر تعداد بسترهاي موجود برابر so باشد، آنگاه وقت صرف شته در صف تعيين خواهد شد. (كه فرض مي شود براي همه افراد در صف يكسان باشد) بدين ترتيب مشخص مي شود كه مطابق معمول خريدار نهائي رانتي (اضافه رفاهي) كسب نخواهد نمود، اما خريدارانم مياني اضافه رفاهي از اين بابت بدست خواهند آورد.

به منظور مقايسه مستقيم اثرات رفاهي توزيع براساس صف و قيمت، حالتي را در نظر مي گيريم كه در آن همه افراد مايل باشند تا زمان مشابهي را براي دستيابي به يك بستر صرف نمايند. (نمودار 16) زيرا در اين حالت مقدار تعادل زمان ايستادن در صف دقيقاً معادل زماني است كه هر فرد واقع در صف، مايل است براي آن صرف نمايد. بنابراين تحت اين شرايط مازاد مصرف كننده همه افراد برابر صفر خواهد بود. چگونگي وقوع اين امر بسادگي قابل درك است. جيره بندي براساس صف در واقع بصورت يك مسئله همه يا هيچ مي باشد. زيرا يا فرد در صف مي ايستد و xo را بدست مي آورد و يا اينكه در صف نمي ايستد و هيچ چيز كسب نمي كند.

بنابراين فرديكه در شرايط نرمال (يعني هنگاميكه مي توانست مقادير كمتر يا بيشتر از  xo را در قيمت OA خريداري نمايد.) تنها ناحيه a را براي مقدار xo مي پرداخت، اينك بايستي ناحيه a+b را بپردازد. البته برحسب منابع، منابع واقعي در فرآيند تخصيص صرف شده اند كه در حالت مبادلات بدون هزينه پولي ميان افراد هيچگاه چنين نمي شد.

بعبارت ديگر در حالت صف به ميزان ناحيه b از منابع صرف شده اند، در حاليكه در حالت معمول چنين امري رخ نمي دهد. در حقيق قضيه كلي زير برقرار است:

“بشرط يسكان بودن تقاضاها، كل مازاد مصرف كننده توسط هر فرمي از تخصيص غير قيمتي كه در آن فرد مي تواند عملياتي را به منظور واجد شرايط ساختن خويش براي كسب جيره انجام دهد و هزينه چنين عملي براي همه افراد يكسان باشد، صرف مي شود”.

تا كنون فرض كرده بوديم كه فرد در هر دوره تنها مي تواند يكبار در صف بايستد. چنانچه در عوض فرض كنيم كه فرد هر چند بار كه مايل باشد بتواند مجدداً وارد صف شود، آنگاه حتي اگر تقاضاي افراد نيز يكسان باشند، مازاد مصرف كننده بفرض آنكه تعداد بسته ها بيشتر از تعداد افراد باشد، پديد خواهد آمد. زيرا اگر چه فرد به ازاء بسته نهايي خويش مازاد مصرف كننده ايي كسب نمي كند، اما بسترهاي مياني براي او اضافه رفاهي را فراهم خواهند آورد
.

ذكر چند نكته در اين رابطه ضروريست. نخست آنكه چنانچه كشش درآمدي در تقاضاي يك كالا كمتر از كشش قيمت باشد، انتظار بر آنستكه در يك سيستم توزيع براساس صف بصورتيكه فوق مطرح شد، احتمال كسب كالا براي افراد كم در آمد بيشتر از افراد ثروتمند باشد. و بالعكس اگر كشش در آمدي تقاضاي كالائي بيشتر از كشش قيمتي باشد، احتمال كسب كالا براي افراد ثروتمند بيشتر از فقير است. بعبارت ديگر مي توان گفت كه هرچه كالا لوكس تر باشد احتمال كسب كالا براي ثروتمندان بيشتر از فقرا خواهد بود.

نكته ديگر آنكه چون ارزش هر ساعت افراد كم درآمد عموماص كمتر از افراد با درآمد بالا مي باشد، در شرايط برابر غالباً اثر درآمدي در نظام توزيع براساس صف كمتر از مكانيسم قيمت است. لذا انتظار برآنستكه در نظام توزيع براساس صف وضع افراد كم درآمد بهتر از مكانيسم قيمت باشد. همچنين بايستي توجه نمود كه در شرايط برابر، در سيستم صف اضافه رفاه تابعي از حجم بسته ها نبوده، بلكه تابعي از تعداد دفعاتي است كه كالا تحويل گرفته مي شود.

براساس تحليل فوق روشن مي شود كه در سيستم توزيع براساس صف هزينه زمان كه رابطه تنگاتنگي با هزينه فرصت از دست رفته دارد، نقش اساسي در شكل گيري تقاضاي انفرادي و بازار كالا ايفاء مي نمايد. هزينه زمان عمدتاً مربوط به هزينه جستجو و هزينه انتظار در صف مي شود. بدين ترتيب در موارديكه دستيابي به كالا علاوه بر قيمت پولي كالا، مستلزم هزينه هاي جستجو انتظار در صف باشد تحليل تقاضا نيازمند ملحوظ داشتن زمان لازم جهت دستيابي به كالا به عنوان يك عامل مهم خواهد بود. با توجه به اين امر تقاضا را مي توان بصورت زير بيان نمود:

در اين فرمول Tt​ بردار زمان لازم جهت خريد است كه در برگيرنده هزينه جستجو نيز مي باشد در Yt​ درآمد واحد مصرفي، Pt قيمت پولي لازم براي خريد كالا، Zt نماينده ساير عوامل مي باشد. واحد مصرفي، بهره برداري خود را مطابق با بودجه زماني و همچنين بودجه نقدي خويش به حداكثر مي رساند. اين امر اساساً نقش مهمي در حل مشكل عدم تعادل موجود در بازار كه مي تواند در نتيجه قيمت هاي ثابت غير قابل انعطاف پولي پايين تر از قيمت تعادلي بازار پديد آمده باشد، بعهده خواهد داشت. زيرا حتي هنگاميكه قيمت هاي پولي ثابت باشند، قيمت هاي زماني متغير بوده و به هنگام كمبودها مي توانند حتي به سمت بينهايت نيز افزايش يابند. رابطه (1) جزء ديگري از فرآيند بازاريابي را نيز نشان مي دهد. واحد مصرفي ممكن است دريابد كه عرضه محلي از تقاضا فزوني مي گيرد اما زمان انتظار را نيز بعنوان مانع در نظر بگيرد.  اين امر مجدداً مسئله انتخاب بين جستجو يا تجديد نظر در تخصيص بودجه را در پيش روي واحد مصرفي قرار مي دهد. هر جزء از بردار قيمت هاي زماني در رابطه (1) شامل دو عنصر جستجو و انتظار مي باشد. بعلاوه بايد توجه داشت كه هر دو جزء قيمت هاي زماني در برگيرنده عناصر احتمالي مي باشند. يعني داريم:

كه در آن T اميد رياضي زمان بازاريابي و Ts متوسط زمان لازم براي كسب اطلاعات درباره قابليت دسترسي كالا (زمان جستجو) و Pr احتمال قابليت دسترسي به كالا و E(WAIT) طول انتظاري صف هنگاميكه كالا را بيش از ميزان پيش بيني شده خريداري و ذخيره نمايد. حتي اگر صف از نظر طول متوسط بوده و St>Qt باشد، احتمال يافتن كالا برابر يك است. اين امر سبب تنزل A شده و به افزايش خريدهاي جاري نسيبت به خريدهاي انتظاري مي انجامد. با توجه به ملاحظات اخير است كه بعضاً پيشنهاد مي شود كه از زمان انتظار براي توزيع كالاهاي مشمول يارانه براي گروه‌هاي ويژه استفاده شود.

3-8- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مشمول يارانه بر واحد يا بهاء كالا


يارانه به دو صورت پرداخت مي شود. يا بر واحد كالا و يا بصورت درصدي از بهاء كالا مي باشد. در ادامه هر يك از موارد فوق بررسي مي گردد.

1-3-8- پرداخت يارانه بر واحد كالا

رولت مي تواند بجاي برقراري قيمت ثابت براي كالاي مشخص، يارانه ثابتي را بر هر واحد مصرف يا توليد آن كالا وضع نمايد. در سطح يك واحد مصرفي اين امر بدين معنا خواهد بود كه قيمت كالاي تحت پوشش يارانه به ميزان يارانه واحد اعمال شده، در كليه سطوح قيمت قابل تصور براي آن، كاهش خواهد يافت. در سطح بازار اعمال يارانه معادل S بر هر واحد مصرف از كالاي تحت پوشش، موجب انتقال به سمت راست و بالاي منحني تقاضاي بازار از وضعيت D به 
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 خواهد شد. زيرا پس از برقرار يارانه، قيمت كالاي يارانه اي در كليه سطوح به ميزان S واحد كاهش خواهد يافت كه مسلماً با ثابت بودن ساير شرايط بر افزايش مصرف واحدهاي مصرف كننده از كالاي مزبور دامن خواهد زد.

نمودار شماره (17)

حال چنانچه دولت قلمرو پشش برنامه يارانه اي خود را محدود به بخشي از اقشار جامعه نمايد تحولي كه از اين بابت در سطح بازار رخ خواهد داد درست بمانند وضعيت فراگير بودن گستره دامنه شمول يارانه خواهد بود. با اين تفاوت كه اينك ميزان انتقال به سمت راست منحني تقاضا كمتر از حالت قبل خواهد بود. اين امر بدين دليل است كه تحت اين شرايط برخلاف وضعيت پيش، قيمت بازار براي كليه افراد داخل بازار يكسان خواهد بود.

بهمين ترتيب دولت ممكن است جهت حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان كالاي خاصي براي هر واحد توليد، يارانه اي معادل S وضع نمايد، چنانچه منحني عرضه پيش از وضع يارانه بصورت S باشد، اين امر موجب خواهد شد كه پس از برقراري يارانه منحني عرضه به وضعيت S در نمودار 18 انتقال يابد. بنابراين تحت اين شرايط نيز اعمال يارانه واحد منجر به افزايش مصرف خواهد شد.

نمودار شماره (18)

توجه داشته باشيد كه نتايج نهايي در زمينه تعادل در مقدار، در مورد فوق تا حدود زيادي به كشش هاي عرضه و تقاضاي كالاي يارانه اي وابسته است. به علاوه اعمال يارانه بر واحد نيز در چارچوبي مكانيزم قيمت تحقق‌يافته و آثار خود را ظاهر مي‌سازد.

2-3-8- يارانه بر بهاء كالا

يارانه بر بهاء كالا اشاره به وضع يارانه ثابتي بر قيمت كالاي مورد نظر دارد. دولت مي تواند حمايت خود را به صورت پرداخت درصد ثابتي از قيمت بازاري كالاي خاص تحقق بخشد. براي مثال اگر قيمت كالاي مورد نظر در بازار معادل P باشد و دولت تصميم بگيرد كه S درصد از آنرا بعنوان يارانه جهت حمايت از مصرف كنندگان پرداخت نمايد، آنگاه قيمتي كه هر واحد مصرفي خواهد داشت عبارت از:

PC=P – SP=(1 – S)P
تحليل نتايج و عواقب اعمال اين نوع يارانه در سطح يك واحد مصرف كننده براي يك سطح معين هنگام تحليل كاهش قيمت بصورت ثابت مي باشد. منتهي مرات در اين شرايط براي كليه سطوح قيمتي متصور براي كالاي مورد نظر اينك قيمتهايي كه واحد مصرفي با آن مواجه خواهد بود هموراه به اندازه درصد ثابتي از قيمت هاي قبلي، پايين تر مي باشد. (توجه كنيد كه در حالت اعمال يارانه بصورت قيمت ثابت واحد مصرفي تحت پوشش حالت اخير، در كليه سطوح قيمتي قابل تصور براي كالاي مورد نظر، فقط با يك سطح قيمت خاص كه همان قيمت تثبيتي است مواجه خواهد بود و در حالت يارانه بر واحد، قيمتهايي كه واحد مصرفي با آن مواجه است همواره به مقدار ثابتي كمتر از قيمت هاي متصور براي كالاي تحت پوشش مي باشد.

همانطور كه در نمودار شماره (19) نشان داده شده، يارانه بر بهاء در سطح بازار موجب خواهد شد كه منحني تقاضا به ميزان ضريب يارانه اي به سمت راست دوران نمايد. چرا كه اينك سطوح جديد قيمتي كه اغلب مصرف كنندگان با آن روبرو هستند بطور متناسب كمتر از قيمت هاي سابق بازار خواد بود. (زاويه بين منحني تقاضاي D و 
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 مبين چنين نسبتي است) بنابراين با ثابت بودن ساير شرايط به روشش مي توان انتظار داشت كه كليه سطوح قيمتي سابق پس از اعمال يارانه بر بهاء تقاضاي واحد مصرف كننده بيشتر از گذشته باشد.

نمودار شماره (19)

به اين ترتيب معلوم مي شود كه اعمال يارانه بر بهاء نيز به افزايش مصرف كالاي تحت پوشش مي انجامد وضعيتي مشابه هنگامي است كه تنها بخشي از مصرف كنندگان در برنامه يارانه بر بهاء قرار گيرند. منتهي منحني تقاضاي بازار نسبت به حالت قبل دوران كمتري به سمت راست خواهد داشت. زيرا در اين شرايط كليه مصرف كنندگان با قيمت بازار يكساني مواجه نخواهند بود. 

بهرحال آنچه مسلم است افزايش مصرف كالاي يارانه اي پس از اعمال يارانه نسبت به پيش از آن، رخ خواهد داد. بهرحال نتايج نهايي تحت سيستم يارانه بر بهاء بطور كلي بستگي به كششهاي عرضه و تقاضاي بازار خواهند داشت.

با توجه به مطالب عنوان شده در اين قسمت روش مي شود كه منافع طرحهاي يارانه‌اي بصورت كاهش قيمت محدود به گروه هايي مي گردد كه از بازار خريد مي‌نمايند.
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